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نگاه كلي
منشا منطق
اصول تكامل و ژنتيك جمعيت
قواعد منطق همان قواعد تكامل
انطباق استراتژي تاريخ حيات با نظريه انتخاب
استراتژي پايداري تكاملي
نظريه بيوسمنتيك ميليكان
بازنمايي
نظريه ساختكارها
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منشا منطق
پيشينه
توجيه تكاملي
هدف/نظم/ثبات
منطق محوري: نگاه سنتي
قانون گذار؛ نه پليس
استنتاج منطق از ملاحظات زيستي
فروكاست منطق به نظريه تكاملي
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اصول تكامل
سازگاري/انتخاب طبيعي
شواهد فسيلي
اندام مشابه از منشا يكسان
ارتباط جمعيت ها، ژن ها و تكامل
جهش؛ پايه تفاوت موجودات و نيروي پيشبرنده تكامل
نيروهاي انتخابگر
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اصول تكامل
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استراتژي تاريخ حيات
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استراتژي تاريخ حيات
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استراتژي تاريخ حيات
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تصميم/نظريه انتخاب
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تصميم/نظريه انتخاب
 ن براي مجموعه همه حالات طبيعت ممك«از نظر رياضياتي، كنش تبديل به تابعي از

نش، ك. مي شود» مجموعه همه پيامدهاي ممكن مربوط به تصميم«به » مساله تصميم
كن مجموعه كنش ها، مجموعه همه توابع مم. نقشه يابي حالات به پيامدهاست

.از حالات طبيعت به پيامدهاست
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تصميم/نظريه انتخاب
معمولاً اينگونه نيست كه همه كنش هاي 

قابل تعريف به صورت نظري، به عنوان 
.  ندتصميمات رفتاري واقعي در دسترس باش

براي مثال، هيچ كنشي در مورد چتر وجود 
امد ندارد كه چه باران بيايد چه نيايد به پي
UNENCUMBERED & STAY DRY  منتهي

.شود
 در عمل، انتخاب ها بايد از ميان كنش هاي

.عملاً در دسترس صورت گيرند
رختي نتيجه اين گفته آنست كه در دياگرام د

تصميم، مسيري كه از گره شانس خارج 
 امدمستقيماً به يك پي هميشهمي شود 

.ودبه گره ديگري نمي ر هرگزمنجر مي شود و 
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تصميم/نظريه انتخاب
رابطه ترجيحي بين كنش ها مساله محوري نظريه انتخاب است.

 اگرf  وg  ،دو كنش باشندf ≻ g  اينگونه خوانده مي شود كه»f  ارجح است برg«  .
≺ fاگر نه  g  و نهg ≻ f  برقرار نباشد، كنش ها نسبت به هم بي تفاوت خوانده

.f ~ gمي شوند؛ 

بين دو كنش  اگر ارگانيزم با انتخابي. روابط ترجيحي، رفتار انتخابي را توضيح مي دهندf 
ترجيح  gبر  f، به اين معني كه انتخاب f C gمواجه شود اينگونه مي نويسيم كه  gو 

.دارد

طه در اعطاي معني رفتاري به راب. زبان ترجيح به زبان انتخاب فروكاست مي شود
≺ fترجيحي، مشخص مي شود كه اگر  g  آنگاهf C g.
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تصميم/نظريه انتخاب
هنگاميكه . مشكل آنجا بروز مي كند كه حالت عكس بيان شودf  در برابرg  انتخاب

≺ fيعني (شود، آيا مي توان آن را به عنوان ترجيح اكيد در نظر گرفت  g ( يا بايد آن را
تعبير كرد؟) f ~ g(بي تفاوتي 

وان يك كنش يا ديگري بايد انتخاب شوند حتي هنگامي كه در مورد ارجحيت نت
دن صرف اينكه انتخابي رخ داده است نمي تواند به معني مطرح نبو. قضاوت كرد

.بي تفاوتي ميان دو كنش باشد

رد حتي ناچيزترين تغيير در جهت عكس انتخاب مي تواند منجر به آن شود كه ف
.انتخابش را عوض كند
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تصميم/نظريه انتخاب
 اصل است كه در هر رابطه ترجيحي بايد برقرار باشد تا  7نظريه سويج متشكل از

.منسجم و سازگار در نظر گرفته شود

ي است اين بدان معن. هيچكدام از اصل ها اشاره مستقيمي به احتمال يا سودمندي ندارد
ل و هم كه هنگاميكه سويج نظريه انتخابش را از اصولش نتيجه مي گيرد، هم احتما
.دسودمندي در قالب مفاهيم رفتاري اوليه و ترجيح بين كنش ها بيان مي شون

اصول يك تا هفت  ≤عقلاني است اگر و تنها اگر -سويج ≤: تعريف
.  سويج را ارضا كند
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EVOLUTIONARILY STABLE STRATEGY (ESS)

 ... ي اگر جمعيت بزرگ: است» غيرقابل تهاجم«راهبردي است كه به معني زير
را پذيرفته اند، آنگاه هر جهشي كه  ESSمتشكل از افرادي باشد كه آن 

بيعي باعث شود افراد راهبرد هاي ديگري را بپذيرند به واسطه انتخاب ط
.از محيط حذف خواهد شد

انتظار  از ديدگاه زيستي، تابع انتخاب راهبردي رفتاري است و مانند هر راهبرد ديگري
رد راهب: مي رود كه فشار انتخابي همواره در جهت پايداري تكاملي بر آن اعمال شود

.براي سازگار بودن بايد پايدار باشدانتخابي 

ايد چه باشد؟ ويژگي هاي ساختاري ويژه راهبرد انتخابي در شرايط دستيابي به پايداري ب
. ندعقلاني باش-اين راهبرد بايد ترجيحاتي توليد كند كه سويج
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EVOLUTIONARILY STABLE STRATEGY (ESS)

اگر : قضيهC  راهبرد پايدار تكاملي(ESS) عقلاني است-باشد آنگاه سويج.

ايد به طور اين قضيه مي گويد كه راهبردي ترجيحي كه به ميزان كافي سازگار باشد، ب
قلاني ع -خودكار در معني سويجي آن عقلاني باشد يا به عبارتي، اگر راهبردي سويج

ني باشد لزوماً عقلا-البته اگر سويج(نباشد، نمي تواند به ميزان كافي پايداري حاصل كند 
).پايدار نيست

ويج مشخص عقلانيت سويجي تنها توسط اصول س. اين تاييد بي معني يا دوري نيست
ه مي شود و آنها تنها به ساختار ذاتي رابطه ترجيحي ارجاع مي دهند و هيچ اشاره اي ب

.پايداري تكاملي، بهينه گي، احتمالات محيطي يا سازگاري ندارند
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EVOLUTIONARILY STABLE STRATEGY (ESS)

دي عقلاني همانطور كه گفتيم عكس قضيه هميشه برقرار نيست؛ يعني مي شود راهبر
ن سازگاربودن عقلانيت به تنهايي متضمن پايداري نيست، چو. باشد ولي پايدار نباشد

.چيزي بيشتر از مستدل بودن، در معني سويجي آن، است

سازگاري ها و  عقلاني نباشد از نظر تكاملي ناپايدار خواهد بود؛-اگر رابطه ترجيحي سويج
.احتمالات ابژكتيو محيطي هر چه مي خواهد باشد

 محيطي عليه عدم عقلانيت سويجي استهر و در هميشه بنابراين، انتخاب.
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نظريه هاي معني
 م؟حرف مي زنيم دقيقاً در مورد چه چيزي حرف مي زني معنيوقتي در مورد

معني به عنوان ارجاع
معني به عنوان وصف خاص
معني به عنوان خوشه وصف خاص
ّتاريخي-نظريه علي
 معني تصويري ذهني است(نظريه تصوري(
 ورانطباق با حالات ام -گزاره ها مستقل از زبان و افراد هستند (نظريه گزاره اي(
 ي انسان معناي يك عبارت زباني را كاركرد آن در رفتار اجتماع(نظريه كاربردي معنا

)مشخص مي كند
 به برقراري  معناي عبارت زباني تنها به دليل قصد گوينده(نظريه هاي روان شناختي

)معناي جمله مبتني بر حالت ذهني است/ارتباط است
صدق/نظريه هاي شرط تحقيق پذيري
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مقابله با سنت عقل گرايي در باب معني

19



انواع معني

 حرف مي زنيم دقيقاً در مورد چه چيزي حرف مي زنيم؟ معنيوقتي در مورد
 هاي گوناگوني دارندمنظورانسان ها از انجام كارهايشان.
 اعمال گوناگوني وجود دارند منظوراندام بدن هر كدام به.
 انجام امور گوناگوني ايجاد شده اند منظورابزارها و مصنوعات به.
 يمعنهاي متفاوتي دارند، كه لزوماً همان منظورانسانها با استفاده از كلمات و جملات 

.كلمات و جملات نيست
 مي دهند معنيعلايم طبيعي چيزهايي را.
 هايي دارند معنيدر ذهن انسانها بازنمايي هايي وجود دارد كه آنها نيز.

ارتباط اينها با هم كليد درك معني است
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انواع معني

...يعني ... 
است... ، ... منظور از 

.است... ، ... منظور فلاني از 
...دلالت مي كند بر ... 

همه اين موارد به يك چيز وابسته است
هدف
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انواع معني

معني مي دهند  علايمبه نظر مي رسد آنچه اما معمولاً
به عنوان هدف آن بيان نمي شود، 

.مي كند دلالتكرده يا بر آن  بازنماييبلكه چيزي است كه 

چه ارتباطي بين 
 دلالتمعني داري در مفهوم و  هدفداريمعني داري در مفهوم 

وجود دارد؟
دلالت در سخن/هدفداري در عمل: لغتنامه

.نددارد بر آن دلالت ك قصدچيزي كه فرد هنگام صحبت در ذهن دارد، آنچيزي است كه : اما
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انواع معني

.هستنداهداف بازنمايي شده اين مقاصد، : از نظر ميليكان
؛نه به اين معني كه اهداف را بازنمايي مي كنند

.داهدافي را كه بازنمايي مي كنند، به دست مي آورنبلكه يعني 

همين قصدمندي باعث مي شود كه 
.باشندارضانشده /اشتباهاين بازنمايي ها بتوانند 

.كه براي ارتباط استفاده مي شوند چنين هستندعلايم متعارف همه 
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اصلي زيست معناييمفاهيم 

كاركرد مطلوب
"ه در اصل ي شئ ارتباط ندارد، بلك"نمودها"يا  "توانايي ها"، "تركيب اجزا"صرفاً با  "كاركرد مطلوب

.استبا تاريخچه آن مرتبط 
ده  يا ي كاري طراحي شوقتي مي گوييم شئ اي داراي كاركرد مطلوب است، منظورمان آنست كه برا

تي به اولين نكته اي كه چنين برداش. كاري معين را انجام دهد) بدون فاعل و غيرشخصي(قرار بوده  
دگي كاركرد ازپيش تعيين شذهن مي رساند آنست كه كاركرد مطلوب درصدد تئوريزه كردن هدفمندي يا 
راحي شدن ط"كه مفاهيم  اشياست، حال آنكه وظيفه نظريه كاركردهاي مطلوب از نظر ميليكان آنست

ايبندي به را براساس واژگان طبيعت گرايانه و غيرمبهم و با پ "قراربودن براي چيزي"يا  "براي چيزي
ميليكان، [د آن جايي نداراصول تكاملي و انتخاب طبيعي تبيين نمايد كه يقيناً بحث هدفمندي در 

1984.[
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اصلي زيست معناييمفاهيم 
بازتوليدها

 ن نيز بايد بازتوليد آ، داردمعيني يك هستومند صفت نشان دهد، چرا اگر توضيحي كه
.را داشته باشدصفت همان 

 در محلقوانين
 نرمالنرمال و شرايط توضيحات

ه صورت توضيحي در مورد آنست كه چگونه خانواده برقرارشده بازتوليدي مشخصي ب
.  تاريخي كاركرد مطلوب مشخصي را انجام داده است

 نزديكنرمال كمتر نزديك و بيشتر توضيحات
25



اصلي زيست معناييمفاهيم 
 بازتوليديبرقرارشده خانواده هاي

 اسطه كه به وهر مجموعه اي از هستومندهاي داراي صفات برقرارشده بازتوليدي مشابه
 شده شتقفرآيندهاي بازتوليد تكرارشونده آن صفات، از مدل يا مدل هاي يكسان م

.باشند، خانواده برقرارشده بازتوليدي مرتبه اول را تشكيل مي دهند
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اصلي زيست معناييمفاهيم 
انواع كاركرد مطلوب

 ؛ )طور مستقيم دليل بازتوليد خود ساختكار داراي آن كاركرد استبه (مستقيم
 ؛ )طور مستقيم يا غيرمستقيم بازتوليد يك ساختكار را تثبيت مي كندبه (تثبيت كننده
 ؛ )مي كنند طور مستقيم يا غيرمستقيم بازتوليد يك ساختكار را در نقطه اي متمركزبه (متمركز
 ؛ )يردطور غيرمستقيم با بازتوليد يك ساختكار در تناسب و ارتباط قرار مي گبه (ارتباطي
 ؛ و )رار مي دهدطور غيرمستقيم بازتوليد يك ساختكار را با ساختكاري ديگر در تطابق قبه (منطبق كننده
 ؛)منشعب مي شوندطور مستقيم يا غيرمستقيم از بازتوليد يك ساختكار به (مشتق شده
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)تمثال هاي دربارگ(بكِِش -بازنمايي هلُم
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)تمثال هاي دربارگ(بكِِش -بازنمايي هلُم
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)تمثال هاي دربارگ(بكِِش -بازنمايي هلُم

،ي است امر بازنمايي در نظر ميليكان كه اعتقادي به تفكيك عين و ذهن ندارد
 هانيكه همچون همه مقوله هاي ديگر در اين جهان قرار گرفته و ماهيت اين ج

.دارد، بنابراين اطلاق ذهني به آن موضوعيت ندارد
ساختكار صفر
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طبيعيزبان سلولي به عنوان منشا زبان 

 سلوليزبان
تعريف
مكانيزم

 الفبا
 واژگان
 جملات
 سلوليمكانيزم حفظ و انتقال زبان
 زباندستور
كاركرد مطلوب

31



معنيجنبه بيروني تر و دروني تر 

 صيفي با يك بازنمايي كه داراي بازوي تو(بيان مي شود ) "برو"جمله (از جنس زبان طبيعي عنصري
؛ )است "برو"و يك بازوي هدايتگر، يعني همان فرمان  "برو"توجه به نيت گوينده از فرمان 

 ديگر كه  يك بازنمايي(دريافت مي كند ) يا شايد مغز(پيام آن را توسط عنصري از جنس ذهن گيرنده
ري از منطبق مي شود و خود داراي بازوي هدايتگ "برو"جنبه توصيفي آن با بازوي هدايتگر فرمان 

؛ )دجنس زبان سلولي است تا پيامي به شكل مولكول هاي پيام رسان ارسال كن
 ش ابزار در اينجا مي توانند نق) مولكول هاي پيام رسان(از همان جنس بنيادي زبان سلولي فرمان هايي

ند تا فرآيند لي منتقل مي كنمنطبق شده را بازي كنند و فرمان را به عناصر ديگري از جنس زبان سلو
واند افت شده و مي تتحت هدايت ژني ديگري انجام شود يا فرمان توسط عناصر ذهني ديگري دري

)."نمي روم"مثلاً شنونده بگويد (منجر به پاسخي از جنس زبان طبيعي شود 
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معنيجنبه بيروني تر و دروني تر 

 قرار است معادل معني باشند، هم از كه فرآيندهاي تحت هدايت ژني
هم از  و) آنچه ميليكان جنبه دروني تر معني معرفي مي كند(محتواهاي ذهني 

عبور ) ي كندآنچه ميليكان جنبه بيروني تر معني معرفي م(عناصر زبان طبيعي 
ور كه در بدين ترتيب، همانط. مي كند و به هيچ وجه نمي تواند فارغ از آنها باشد

ت، ي نيسزبان سلولي، معني معادل عنصر ساختاري يا كاركردي معين و يكتاي
.ه شودتدر زبان طبيعي نيز نمي تواند با ساختار يا كاركردي واحد معادل گرف

33



نتيجه گيري نهايي

 سان را از طبيعي، حاصل پيچيدگي ساختكار زبان سلولي است و اگر انزبان
كنار را  محوريت تفسير معني خارج كنيم و ديدگاه عقل گرايانه در باب معني

معني هر آن چيزي است كه فاصله ايجادشده ميان بگذاريم، 
نفك از ساختار و كاركرد را در يك ساختكار پر نموده و بخشي لاي

.كه اصلاً از آن ساختكار قابل تفكيك نيستآن ساختكار است 
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THANK YOU

THE END


